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نوجوانی دوره‌ای اســت که سلیقه و استقلال 
فردی شکل جدی‌تری پیدا می‌کند و این حتی 
در انتخاب کتاب هم خودش را نشان می‌دهد. او 
ممکن است سراغ رمان‌ها و داستان‌هایی برود 
که از نگاه والدین یا معلمان چندان ارزشمند 
نباشند، اما همین انتخاب‌ها می‌توانند شروعی 
برای علاقه‌مندی او به مطالعه باشند. دکتر امین 
حشمتی، روانشناس و نویسنده کتاب کودک 
و نوجوان، معتقد است: »نوجوان باید فرصت 
انتخاب داشته باشد. هدف ما این نیست که به 
جای او فکر کنیم، بلکه باید کمک کنیم خودش 
بهتر انتخاب کنــد.« در این مصاحبه بخوانید 
چگونه می‌توان میان علاقه نوجوان و معیارهای 
یک کتاب خوب برای او تعــادل برقرار کرد.

     
گاهی نوجوانان بــه کتاب‌هایی علاقه 
دارند که والدین و معلمان آنها را سطحی 
یا کم‌ارزش می‌دانند. آیا باید نگران این 

انتخاب‌ها باشیم؟
در دوره نوجوانی، استقلال و حق انتخاب اهمیت 
زیادی دارد. نوجــوان می‌خواهد خودش تصمیم 
بگیرد و سلیقه داشته باشد؛ بنابراین نباید انتخاب 
کتابی را که از نظر بزرگســالان ســطحی است، 
بلافاصله نادرســت بدانیم. ممکن اســت همین 
کتاب‌ها نقطه شــروع علاقه نوجوان به مطالعه و 
زمینه ورود او به دنیای آثار عمیق‌تر باشند. انتخاب 
کردن نیز مهارتی رشــدی اســت و نوجوان برای 
رسیدن به استقلال فکری باید فرصت تجربه داشته 
باشد. البته والدین باید نسبت به محتوای آسیب‌زا 
یا نامتناسب با سن نوجوان حساس باشند، اما این 
حساســیت نباید به کنترل افراطی تبدیل شود. 
بهتر است به جای بی‌ارزش دانســتن انتخاب او، 
درباره کتاب گفت‌وگو کنیــم و آثار دیگری را هم 
معرفی کنیم. هدف، تربیــت فردی اهل مطالعه و 
دارای قدرت تشخیص اســت، نه تحمیل سلیقه 

بزرگسالان.
آیا هر کتابی که نوجوان را به مطالعه 

انتخاب  کند،  علاقه‌مند 
اســت؟  مناســبی 
مرز میان یــک اثر 
سرگرم‌کننده و ادبیات 

کم‌مایه کجاست؟
هر کتابی کــه نوجــوان را به 
مطالعه علاقه‌مند کند، می‌تواند 

نقطه شــروع مناسبی 
باشــد. مطالعه علاوه 
بر انتقــال اطلاعات، 
به پــرورش تفکر، 
تخیــل، خلاقیت و 
قدرت تحلیل کمک 

می‌کند. من سرگرم‌کننده بودن را نقطه ضعف یک 
اثر نمی‌دانم. یک رمان ماجراجویانه هم می‌تواند 
تخیل نوجــوان را فعال کنــد و او را با تجربه‌های 
انســانی متفاوت آشنا ســازد، اما ادبیات کم‌مایه 
آثاری اســت که نه افق تازه‌ای پیش روی نوجوان 
باز می‌کنند و نه قدرت تفکر و تخیل او را به چالش 
می‌کشند و صرفاً کلیشــه‌ها را تکرار می‌کنند. در 
نهایت، نباید لذت خواندن را فدای ســخت‌گیری 
ادبی و محتوایی کنیم. نوجوان ابتدا باید از مطالعه 
لذت ببرد و سپس با معرفی آثار متنوع‌تر، سلیقه و 

قدرت تشخیص او را گسترش دهیم.
چرا بعضــی رمان‌های عامه‌پســند و 
پرفروش، نوجوانان را بیشتر از آثار ادبی 
جدی جذب می‌کنند؟ آیا نویسندگان 
آثار فاخر، گاهی از سلیقه و زبان مخاطب 

نوجوان فاصله گرفته‌اند؟
رمان‌های عامه‌پسند معمولاً به دلیل روایت روان، 

شــخصیت‌های جذاب و موضوعــات نزدیک به 
دغدغه‌های نوجوان، ارتباط سریع‌تری با او برقرار 
می‌کنند. در مقابل، بعضی آثار ادبی جدی به دلیل 
زبان پیچیده و روایت ســنگین، برای نوجوانی که 
تجربه مطالعاتی گسترده‌ای ندارد، جذابیت کمتری 
دارند. این به معنای ناتوانی نوجوان در درک ادبیات 
جدی نیست، بلکه باید میان پیچیدگی اثر و تجربه 
ذهنی مخاطب تناسب وجود داشته باشد. به نظرم 
برخی نویسندگان نیز از زبان و سلیقه نوجوان فاصله 
گرفته‌اند. نویسنده موفق باید نوجوان را مخاطبی 
مســتقل و صاحب‌فکر بداند؛ نه با ساده‌ســازی 
بیش از اندازه او را در سطح کودک نگه دارد و نه با 
پیچیده‌نویسی ارتباطش را قطع کند. پرسش اصلی 
این است که آیا توانسته‌ایم آثاری با عمق و کیفیت 
ادبی تولید کنیم که با زبــان و دغدغه‌های واقعی 

نوجوان امروز ارتباط برقرار کنند؟
والدین هنــگام خرید کتــاب برای 
فرزندشان به چه نکاتی توجه کنند؟ از 
کجا بفهمند محتوای کتاب با سن، نیازها 

و دنیای فکری نوجوان تناسب دارد؟
پیش از انتخاب کتاب برای نوجوان، والدین باید به 
معیارهای خودشــان در خرید کتاب توجه کنند. 
کتابخوانی باید به عادتی خانوادگی تبدیل شود. نکته 
مهم این است که به نوجوان فرصت انتخاب بدهیم. 
او باید بتواند کتاب‌های مختلف را بررســی کند و 
خودش تصمیم بگیرد. والدین نیز می‌توانند بدون 
تحمیل سلیقه شخصی او را همراهی کنند. توجه 
به مشخصات کتاب، معرفی ناشر و راهنمای سنی 
می‌تواند در تشخیص تناسب محتوا کمک‌کننده 
باشد. البته نوجوانان از نظر علایق و میزان پختگی 
فکری با یکدیگر تفاوت دارند. نکته دیگر، کتابخوان 
بودن والدین اســت. نمی‌توانیم از نوجوان انتظار 
مطالعه داشته باشیم، اما خودمان ارتباطی با کتاب 
نداشته باشیم. بهتر است خرید کتاب را به تجربه‌ای 
مشترک تبدیل کنیم و به جای تعیین انتخاب‌های 

نوجوان، قدرت تشخیص او را پرورش دهیم.
چرا گاهی کتابی که پدر و مادر یا معلم آن 
را بسیار ارزشمند می‌دانند، برای نوجوان 
جذاب نیست؟ آیا اصرار به خواندن چنین 
کتاب‌هایی ممکن است نتیجه معکوس 

داشته باشد؟
علایق، ســلیقه‌ها و جهان‌بینی 
افــراد متفاوت اســت. 
ممکن اســت کتابی از 
نظر بزرگســالان بسیار 
ارزشمند باشــد، اما برای 
نوجوان جذابیتی نداشته 
باشد. این تفاوت لزوماً 
به معنای ضعف سلیقه 
یا ناتوانی نوجوان در 

درک محتوای عمیق نیســت. اصــرار به خواندن 
کتاب‌های تحمیلی می‌تواند انگیزه درونی نوجوان 
را از بین ببرد و کتابخوانی را به اجبار تبدیل کند. 
نوجوان در این دوره به استقلال و احساس اختیار 
نیاز دارد. بهتر اســت به علایق او احترام بگذاریم، 
درباره کتاب‌های مورد علاقــه‌اش گفت‌وگو و آثار 
دیگری را نیز معرفی کنیم، اما تصمیم نهایی را به 
خودش واگذار کنیم. هدف، تبدیل نوجوان به فردی 
علاقه‌مند به مطالعه اســت، نه صرفاً خواندن چند 

عنوان کتاب.
 نوجوان امروز با حجم زیادی از اطلاعات، 
تصاویــر و روایت‌ها در شــبکه‌های 
اجتماعی روبه‌روست. ادبیات داستانی 
چگونه می‌تواند به او کمک کند درباره 
آنچه می‌بیند و می‌شــنود، عمیق‌تر 

فکر کند؟
فضای مجازی بــه دلیل جذابیت‌هــای بصری و 
تنوع محتوا، بخش زیادی از زمان و توجه نوجوان 
را به خود اختصاص داده اســت، امــا به جای قرار 
دادن فضای مجازی در مقابل کتــاب، می‌توان از 
ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای معرفی داستان 
و ترویج کتابخوانی استفاده کرد. ادبیات داستانی 
به نوجوان فرصت می‌دهد درباره رفتار شخصیت‌ها، 
انگیزه‌ها و پیامد تصمیم‌هایشان فکر کند و قدرت 
تحلیل، تخیــل، همدلی و تفکر انتقــادی خود را 
پرورش دهد. داســتان او را به مکث کردن و دیدن 
یک موقعیت از زاویه‌های مختلف دعوت می‌کند. 
این تجربه کمک می‌کنــد در مواجهه با محتوای 
فضای مجازی نیز پرسشگرتر باشد و هر تصویر یا 
روایتی را بدون بررسی نپذیرد. بنابراین، بهتر است 
جذابیت رسانه‌های جدید را با ظرفیت‌های تربیتی 

و شناختی ادبیات داستانی پیوند بدهیم.
آیا نوجوان باید در انتخاب کتاب کاملًا 
آزاد باشد یا والدین و مربیان هم باید در 
این انتخاب نقش هدایتگر داشته باشند؟

نوجوان باید حق انتخاب داشــته باشد، اما این به 
معنای کنار گذاشتن نقش والدین و مربیان نیست. 
باید میان هدایتگری و مداخله تفاوت قائل شویم. 
والدین می‌توانند کتاب‌های مختلفی معرفی کنند 
و نظرشان را بگویند، اما نباید آن را تحمیل کنند. 
یکی از بهترین روش‌ها، ایجاد فضای گفت‌وگو در 
خانواده و جــدی گرفتن نظر نوجوان اســت. این 
گفت‌وگو فرصتی برای پرورش تفکر انتقادی است. 
نوجوان باید یاد بگیرد برای انتخاب‌هایش استدلال 
بیاورد، دیدگاه‌های متفاوت را بشنود و مستقلانه 
فکر کند. البته اگر محتوای کتاب با سن یا شرایط 
رشدی او تناسب نداشته باشد، والدین باید راهنمایی 
کنند. هدف این نیست که به جای نوجوان تصمیم 
بگیریم، بلکه باید به او فکر کردن و مسئولیت‌پذیری 

در انتخاب را یاد بدهیم.

غلامرضا اميرخاني، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي:

 فضاي مجازي مطالعه عميق را به حاشيه برده است
دکتر امین حشمتی، روانشناس و نویسنده حوزه کودک و نوجوان:

لذت مطالعه را برای نوجوانان 
فدای سختگیری ادبی و محتوایی نکنیم گوشی‌ها در دست 

و كتاب‌ها در گوشه!

پرونده ويژه جوان در آستانه ۲۴ آبان روز كتاب و كتابخواني

آزاده نظربلند، دكتراي كتابداري و اطلاع رســاني و 
دبيركل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور در گفت‌وگو 
با »جوان« مي‌گويد: هدف ما اين اســت كه كتابخانه 
عمومي به كيي از انتخاب‌هاي اصلي مردم براي گذران 
اوقات فراغت، يادگيري، تعامل و مشاركت اجتماعي 
تبديل شود؛ جايي كه اعضاي كي خانواده بتوانند در 
كنار مطالعه، تجربه‌هاي فرهنگي و آموزشي مشتركي 
داشته باشند. متن گفت‌وگو با وي به شرح زير است. 

با وجــود گســترش ابزارهــاي ديجيتال، 
شبكه‌هاي اجتماعي و سرگرمي‌هاي مجازي، 
همچنــان از پاييــن بودن ميــزان مطالعه 
در جامعه گلايه مي‌شــود. ارزيابي شــما از 
وضعيت كتابخواني در كشور چيست و نهاد 
كتابخانه‌هاي عمومي براي تبديل كتابخواني 
به بخشي از سبك زندگي خانواده‌هاي ايراني 

چه برنامه‌اي دارد؟
به نظرم براي ارزيابي وضعيت كتابخواني در كشور، بايد 
به تغييرات ســبك زندگي و تحــولات ارتباطي جامعه 
هم توجه كنيم. امروز با گســترش ابزارهاي ديجيتال و 
شبكه‌هاي اجتماعي، بخش قابل توجهي از زمان و توجه 
افراد به فضاي مجازي اختصاص پيدا كرده است. طبيعتاً 
اين شــرايط بر الگوي مطالعه مردم نيز تأثير گذاشــته 
است؛ اما معتقدم مســئله را نبايد صرفاً به رقابت كتاب 
با ابزارهاي ديجيتال تقليل داد. مســئله اصلي اين است 
كه چگونه مي‌توانيم كتاب و مطالعه را دوباره به بخشي 
از زندگي روزمره خانواده‌ها تبديل كنيم. براي رسيدن به 
اين هدف، پيش از هر چيز بايد نيازها، علايق و اقتضائات 
مخاطب امروز را بشناسيم. نمي‌توان انتظار داشت نسل 
جديد با همان الگوها و شيوه‌هايي به كتابخانه مراجعه كند 
كه در گذشته مرسوم بوده است. بايد ببينيم چه چيزي 
براي كودك، نوجوان، جوان و خانــواده امروز جذابيت 
دارد و چگونــه مي‌توانيم كتابخانه را بــه فضايي تبديل 
كنيم كه حضور در آن براي مخاطب تجربه‌اي خوشايند 
و ارزشمند باشــد. در همين راســتا، نهاد كتابخانه‌هاي 
عمومي كشــور چند روكيرد اساســي را دنبال ميك‌ند. 
نخست، توسعه دسترســي عادلانه به كتاب و خدمات 
كتابخانه‌اي اســت. ما معتقديم بهره‌منــدي از خدمات 
كتابخانه عمومــي نبايد به محل زندگي افراد وابســته 
باشد. بر همين اساس، توســعه نقاط خدمت، گسترش 
كتابخانه‌هاي سيار و ارائه خدمات در مناطق روستايي، 

كم‌برخوردار و فاقد كتابخانه را با جديت دنبال ميك‌نيم. 
روكيرد دوم، بازآفريني و بازطراحي كتابخانه‌هاي عمومي 
است. كتابخانه امروز نبايد صرفاً مكاني براي نگهداري و 
امانت كتاب باشد؛ بلكه بايد به كي مركز فعال فرهنگي و 
اجتماعي تبديل شود؛ فضايي پويا كه كودكان، نوجوانان 
و خانواده‌ها در آن احساس تعلق كنند. موضوع مهم ديگر، 
به‌روز بودن منابع كتابخانه‌اي و توجه به سليقه و تقاضاي 
مخاطبان است. كتابخانه زماني مي‌تواند مخاطب خود را 
حفظ كند كه كتاب‌هاي مورد علاقه و نياز او را در اختيار 
داشته باشد. به همين دليل، در شــيوه تأمين منابع نيز 
تغييراتي ايجاد كرده‌ايم و تلاش شــده است كتابداران 
و مراجعهك‌نندگان در انتخــاب كتاب‌هاي مورد نياز هر 
كتابخانه نقش مؤثرتري داشته باشــند. براي نمونه، در 
طرح‌هاي تأمين منابع، حوزه كودك و نوجوان و ادبيات 
داســتاني مورد توجه ويژه قرار گرفته است. در كنار اين 
اقدامات، تلاش كرده‌ايم موانع دسترسي مردم به كتابخانه 
را نيز كاهش دهيم. اجراي طرح عضويت رايگان سراسري 
در كتابخانه‌هاي عمومي، كيي از اقدامات مهم در همين 
زمينه است تا همه مردم، فارغ از محل سكونت و شرايط 
اقتصادي، فرصت اســتفاده از ظرفيــت كتابخانه‌هاي 
عمومي را داشته باشند. البته در كنار خدمات حضوري، از 

ظرفيت فناوري‌هاي جديد نيز غافل نيستيم. 
امروز بسياري از خانواده‌ها به دليل مشكلات 
اقتصادي، كتاب را از سبد هزينه‌هاي فرهنگي 
خود حذف كرده‌اند. كتابخانه‌هاي عمومي تا 
چه اندازه مي‌توانند اين خلأ را جبران كنند و 
دسترسي رايگان و عادلانه به منابع مطالعاتي 

را براي خانواده‌ها فراهم آورند؟
كيي از اقدامات مهم نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشــور، 
اجراي طرح عضويت سراسري رايگان در كتابخانه‌هاي 
عمومي است. بر اساس اين طرح، همه شهروندان ايراني 
مي‌توانند بدون پرداخت حق عضويــت، از خدمات پايه 
كتابخانه‌هاي عمومي در سراســر كشور استفاده كنند و 
در هر نوبت كي جلد كتاب بــه امانت بگيرند. نكته مهم 
اين اســت كه اين عضويت به كي كتابخانه مشــخص 
محدود نيســت؛ يعني فرد مي‌توانــد از كتابخانه‌هاي 
عمومي در نقاط مختلف كشــور كتــاب امانت بگيرد و 
پس از بازگرداندن آن، كتاب ديگــري دريافت كند. به 
اين ترتيب، خانواده‌ها بــدون نياز به خريد كتاب، امكان 
دسترسي مســتمر به منابع مطالعاتي متنوع را خواهند 
داشت. در كنار اين عضويت پايه، براي افرادي كه تمايل به 

استفاده از خدمات گسترده‌تر كتابخانه‌اي دارند، عضويت 
سالانه پيش‌بيني شده است كه امكانات بيشتري از جمله 
امانت تعداد بيشتري كتاب، استفاده از سالن‌هاي مطالعه 

و برخي خدمات تخصصي را در اختيار آنها قرار مي‌دهد. 
در اين زمينه نيز حمايت از اقشــار كم‌درآمد مورد توجه 
قرار گرفته و عضويت ســالانه براي ســه دهك نخست 
درآمدي رايگان است. از سوي ديگر، تلاش ميك‌نيم منابع 
كتابخانه‌ها متناسب با نياز و ســليقه گروه‌هاي مختلف 
سني و اجتماعي به‌روز شــود تا خانواده‌ها بتوانند براي 
كودكان، نوجوانان و ساير اعضاي خود كتاب‌هاي مورد 

علاقه‌شان را در كتابخانه پيدا كنند. 
كيي از چالش‌هاي جدي نسل جديد، جذابيت 
بالاي فضاي مجازي و كاهــش حوصله براي 
مطالعه متون طولاني است. نهاد كتابخانه‌هاي 
عمومي چه برنامه‌اي بــراي جذب كودكان و 
نوجوانان و ايجاد پيوند ميان نســل جديد و 
كتاب دارد؟ آيا كتابخانه‌هــا در حال تغيير 

متناسب با نيازهاي نسل ديجيتال هستند؟
امروز نمي‌توان انتظار داشت نسل جديد با همان الگوهاي 
گذشــته ارتباط پايداري با كتاب و كتابخانه برقرار كند. 
اعتقاد ما اين اســت كه به‌جاي تقابل با دنياي ديجيتال، 
بايــد بتوانيم از ظرفيت‌هــاي آن بــراي نزدكي كردن 
نســل جديد به كتاب و مطالعه اســتفاده كنيم. كيي از 
سياســت‌هاي جدي ما در نهــاد، تمركز بــر كودكان و 
نوجوانان و بازتعريف خدمات كتابخانه‌اي متناســب با 

نيازهاي اين گروه است. در اين مسير، تنها به دنبال آن 
نيستيم كه كتابخانه‌اي با فضاي مناسب كودك و نوجوان 
داشــته باشــيم، بلكه مي‌خواهيم كتابخانه به محيطي 
تبديل شود كه نوجوان در آن احساس تعلق كند، فرصت 
بروز خلاقيت داشته باشــد با همسالان خود تعامل كند 
و بخشــي از فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي را خودش 
شكل دهد. براي تحقق اين هدف، برنامه‌هايي را در حوزه 
توانمندسازي كتابداران آغاز كرده‌ايم. از جمله برگزاري 
بوتك‌مپ طراحي خدمت براي نوجوانان كه با مشاركت 
كتابداران برگزار شــد. در اين برنامه‌ها تلاش ميك‌نيم 
كتابداران از نگاه و نياز واقعي نوجوانان شناخت بيشتري 
پيدا كنند و بتوانند خدماتي طراحي كنند كه براي اين 
گروه جذاب و اثرگذار باشــد. به اعتقاد ما، كتابدار امروز 
مي‌تواند مربي، تســهيل‌گر و همراه فرهنگي نوجوانان 
باشد. موضوع ديگر، توجه به منابع و محتواي مورد علاقه 
اين گروه سني است. اگر مي‌خواهيم نوجوان به كتابخانه 
مراجعه كند، بايد كتاب‌هايي در اختيارش قرار دهيم كه 
با دغدغه‌ها، علايق و دنياي ذهني او ارتباط برقرار كند. به 
همين دليل، در سياست‌هاي تأمين منابع نهاد، توجه به 
حوزه كودك و نوجوان و ادبيات داستاني جايگاه ويژه‌اي 
پيدا كرده است. از سوي ديگر، تغيير در فضاي فيزكيي 
كتابخانه‌ها نيز ضرورت دارد. كتابخانه‌هاي امروز بايد از 
شكل سنتي خود فاصله بگيرند و به محيط‌هايي پويا براي 
يادگيري، خلاقيت، تجربه و تعامل اجتماعي تبديل شوند. 
ما در بازطراحي كتابخانه‌ها تــاش ميك‌نيم فضاهايي 
متناســب با نياز ويژه كودكان و نوجوانــان ايجاد كنيم؛ 
فضاهايي كه امكان حضور گروهي، فعاليت‌هاي فرهنگي 
و يادگيري مهارت‌هاي مختلف را نيز فراهم كنند. در كنار 
اين موارد، تحول ديجيتال نيز از روكيردهاي جدي نهاد 
اســت. ما بايد بتوانيم خدمات كتابخانه‌اي را با ابزارها و 
شيوه‌هاي ارتباطي نسل جديد پيوند بزنيم و از ظرفيت 
فناوري براي معرفي كتاب، دسترسي به منابع و توسعه 

تجربه‌هاي جديد مطالعه استفاده كنيم. 
كتابخانه‌ها نبايد صرفاً محلــي براي امانت 
گرفتن كتاب باشند، بلكه مي‌توانند به پايگاه 
فرهنگي و اجتماعي محلات تبديل شــوند. 
براي تحقق اين نقش و تبديل كتابخانه‌ها به 
كيي از كانون‌هاي اصلي فعاليت خانواده‌ها، 

چه برنامه‌هايي در دستور كار داريد؟
كيي از روكيردهاي اصلي ما بازآفريني نقش كتابخانه‌هاي 
عمومي اســت. در الگوي جديدي كــه دنبال ميك‌نيم، 

كتابخانه بايد عــاوه بر مأموريت اصلــي خود در حوزه 
كتاب و مطالعه، محلــي براي فعاليت‌هــاي فرهنگي، 
آموزشي و اجتماعي، تعاملات انساني، يادگيري مستمر 
و مشاركت مردم باشد. براي تحقق اين هدف، چند اقدام 
را به‌صورت هم‌زمان دنبال ميك‌نيم. نخست، بازطراحي 
فضاهاي كتابخانه‌اي اســت. معتقديم همه كتابخانه‌ها 
نبايد با كي الگوي ثابت اداره شــوند؛ بلكه بايد متناسب 
با ويژگي‌هاي جمعيتي، نيازهــا و اقتضائات هر منطقه 
طراحي شوند. نكته بعدي، مشــاركت دادن خود مردم 
در فعاليت‌هاي كتابخانه اســت. ما بايد نيازهاي جامعه 
محلي را بشناســيم و برنامه‌هاي فرهنگي و آموزشي را 
متناسب با همان نيازها طراحي كنيم. كتابخانه زماني به 
كي پايگاه اجتماعي تبديل مي‌شود كه مردم آن را متعلق 
به خودشان بدانند و در برنامه‌ها و فعاليت‌هايش مشاركت 
داشته باشند. نمونه اين روكيرد را در كتابخانه‌هاي سيار 
نيز دنبال ميك‌نيم. اين كتابخانه‌ها علاوه بر امانت كتاب، 
برنامه‌هايي مانند قصه‌خواني، كارگاه‌هاي آموزشــي و 
فعاليت‌هاي مهارت‌آمــوزي را به‌ويژه بــراي كودكان و 
نوجوانان اجرا ميك‌نند. در واقع، خدمات كتابخانه‌اي را به 
فعاليت‌هاي متنوع فرهنگي و اجتماعي پيوند زده‌ايم. ما 
معتقديم اين كتابخانه‌ها بايد پيشاني پوياي كتابخانه‌هاي 
عمومي كشور باشند و در كنار مأموريت اصلي خود، نقش 
مؤثري در فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي مناطق تحت 
پوشش ايفا كنند. در الگوي موردنظر ما، كتابخانه سيار 
مي‌تواند مجموعه‌اي از خدمــات كتابخانه‌اي، فرهنگي 
و آموزشــي را ارائه دهد؛ از قصه‌گويي و بلندخواني براي 
كودكان گرفته تا نشست‌هاي كتابخواني، برنامه‌هاي ادبي، 
كارگاه‌هاي آموزشــي و فعاليت‌هاي فرهنگي متناسب 
با نياز خانواده‌ها. در واقع، كتابخانه ســيار بايد بتواند با 
جامعه محلي ارتباط مستمر برقرار كند و متناسب با نياز 
هر منطقه برنامه‌ريزي داشته باشد. همچنين در طراحي 
خدمات كتابخانه‌هاي جديد، موضوع خانواده‌محوري را 
مورد توجه قرار داده‌ايم. براي نمونه، در كتابخانه مركزي 
اراك، حضور خانوادگي و ارائه خدمات متناسب با اعضاي 
خانواده از جمله روكيردهايي است كه در تعريف خدمات 
اين مجموعه در نظر گرفته شده است. در نهايت، هدف 
ما اين است كه كتابخانه عمومي به كيي از انتخاب‌هاي 
اصلي مردم براي گذران اوقات فراغت، يادگيري، تعامل 
و مشاركت اجتماعي تبديل شود؛ جايي كه اعضاي كي 
خانواده بتوانند در كنار مطالعــه، تجربه‌هاي فرهنگي و 

آموزشي مشتركي داشته باشند. 

آزاده نظربلند، دبيركل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور:

خانواده محوري روكيرد جديد كتابخانه‌هاي عمومي است

دكتر بهــاره زاددهش، مدرس دانشــگاه و 
متخصص روان‌درماني، معتقد است كتابخواني 
در خانواده بيشتر از آنكه كي آموزش كلامي 
باشد، كي فرهنگ رفتاري است؛ فرهنگي كه 
بچه‌ها قبل از شــنيدن درباره آن با آن زندگي 
ميك‌نند، اما چگونه مي‌تــوان كتابخواني را از 
كي توصيه تربيتــي به عادتــي خانوادگي 
تبديل كرد و نقش والدين در علاقه‌مندشدن 
كودكان بــه مطالعه و راه‌هــاي ايجاد عادت 
كتابخواني چيست؟ پاســخ اين سؤال‌ها در 
گفت‌وگو بــا اين كارشــناس آمده اســت. 

چــرا وقتــي والدين خودشــان اهل 
مطالعه نيستند، انتظار كتابخوان شدن 
فرزندانشــان را دارند؟ آيا توصيه آنها 

بدون الگوبرداري عملي اثرگذار است؟
كيي از تناقض‌هاي تربيتي اين اســت كه از بچه‌ها 
انتظار داريم كاري را انجــام دهند كه خودمان به 
آن پايبند نيســتيم. به فرزندمان مي‌گوييم كتاب 
بخوان، اما خودمان در فرصت‌هاي آزاد سراغ گوشي 
و تلويزيون مي‌رويم. بچه‌ها بيشــتر از آنچه تصور 
ميك‌نيم رفتار والديــن را زير نظر دارنــد. از نظر 
روانشناختي، يادگيري مشــاهده‌اي نقش مهمي 
در شــكل‌گيري رفتار كودكان دارد و بســياري از 
عادت‌هايشــان را بــا الگوبــرداري از والدين ياد 
مي‌گيرند. البته براي شــروع كتابخواني هيچ‌وقت 
دير نيســت. والدين مي‌توانند همراه فرزندشــان 
مطالعه را آغاز كنند. حتي روزي ۱۰ دقيقه كتاب 
خواندن در كنار هم از تكرار توصيه‌هايي مثل كتاب 
بخوان اثرگذارتر است. كتابخواني در خانواده بيشتر 
از آنكه آموزش كلامي باشد، كي فرهنگ رفتاري 

است كه بچه‌ها آن را در زندگي تجربه ميك‌نند. 
كودكي كه هر روز پــدر و مادرش را در 
حال استفاده از گوشي مي‌بيند، مي‌تواند 
بنا به توصيه آنها گوشي را كنار بگذارد و 

كتاب بخواند؟
اين كودك با تناقض رفتاري روبه‌روست. والدين از 
او مي‌خواهند گوشي را كنار بگذارد، اما خودشان 
بيشتر وقتشــان را با آن مي‌گذرانند. طبيعي است 

كه براي كودك اين سؤال پيش بيايد اگر استفاده 
از گوشي بد اســت، چرا پدر و مادرش اينقدر از آن 
استفاده ميك‌نند؟! بچه‌ها بيشــتر از توصيه‌ها به 

رفتار والدين توجــه ميك‌نند. البته قرار نيســت 
گوشي كاملًا از زندگي خانواده حذف شود. مسئله 
اصلي، ميزان و نحوه استفاده از آن است. اگر والدين 
مي‌خواهند فرزندشان بخشــي از زمان استفاده از 
گوشي را به كتابخواني اختصاص دهد، بهتر است 
خودشان هم همراه او باشــند و زماني را مشخص 
كنند كه همــه اعضاي خانواده گوشــي‌ها را كنار 

بگذارند و كتاب بخوانند. 
آيا تنها خريد كتاب براي فرزند، بدون 
اينكــه والدين زماني بــراي مطالعه يا 
گفت‌وگو درباره كتاب اختصاص دهند، 

مي‌تواند عادت كتابخواني ايجاد كند؟
خريد كتاب قدم خوبي اســت، اما كافي نيســت. 
كودك براي برقراري ارتبــاط با كتاب به تجربه‌اي 
خوشــايند و همراهــي والدين نيــاز دارد. وقتي 
پدر و مادر درباره داســتان با فرزندشــان صحبت 
ميك‌نند يا از او مي‌پرسند كدام شخصيت را بيشتر 
دوست داشــته، مطالعه از كي تكليف به تجربه‌اي 
لذت‌بخش تبديل مي‌شــود. نبايــد كتابخواني را 
به اجبار يا وســيله‌اي براي ارزيابي هوش كودك 
تبديل كنيم. بهتر است به علايق او احترام بگذاريم 
و در انتخاب كتاب به او حق انتخاب بدهيم. گاهي 
كي گفت‌وگوي چند دقيقه‌اي درباره داستاني كه 

كودك خوانده اســت از خريد چندين كتاب تأثير 
بيشتري دارد، چون احساس ميك‌ند علايق و دنياي 

ذهني‌اش براي والدين اهميت دارد. 
والدين چطور مي‌توانند مطالعه مشترك 
را وارد برنامه روزانه فرزند كنند، بدون 
اينكه اين كار به اجبــار و تنش تبديل 

شود؟
آنها بايد پيش از وارد كردن كتاب به برنامه روزانه، 
در شــيوه گذراندن اوقــات فراغتشــان بازنگري 
كنند. بهتر اســت تغيير با كي قرار كوچك شروع 
شود. مثلًا هر شب ۱۰ تا ۱۵ دقيقه هركدام كتاب 
موردعلاقه خــود را بخوانند. اين زمــان بايد براي 
خانواده لذت‌بخش باشــد، نه كي وظيفه اجباري. 
والدين هم بايد در اين تجربه مشــاركت كنند، نه 
اينكه فقط نقش ناظر و كنترلك‌ننده داشته باشند. 
همچنين نبايد انتظار داشت كودكي كه به استفاده 
مداوم از گوشي عادت كرده، ‌كيشبه به كتابخواني 
علاقه‌مند شود. شكل‌گيري عادت به زمان، تكرار و 

تجربه خوشايند نياز دارد. 
بعضي از والدين براي كلاس‌هاي آموزشي 
و تفريحي فرزندانشان هزينه ميك‌نند، 
اما خريد كتاب را هزينه‌اي غيرضروري 
مي‌دانند. چرا كتاب در اولويت هزينه‌هاي 

خانوادگي قرار نمي‌گيرد؟
بخشــي از اين مســئله بــه نــگاه خانواده‌ها به 
سرمايه‌گذاري براي آينده فرزندشان برمي‌گردد. 
والدين معمولاً هزينه كلاس زبان، موسيقي يا ورزش 
را مي‌پذيرند، چون نتيجه آن را ملموس‌تر مي‌بينند، 
اما آثار كتابخواني تدريجي و بلندمدت است و كمتر 
به چشم مي‌آيد، در حالي كه كتاب به گسترش دايره 
واژگان، تقويت تخيل، قدرت تحليل و تفكر انتقادي 
كودك كمك ميك‌ند. همچنين با آشناكردن او با 
احساسات، تعارض‌ها و انتخاب‌هاي ديگران، در رشد 
عاطفي و اجتماعي‌اش نقش دارد. البته كتاب نبايد 
به كالايي لوكس تبديل شود. خانواده‌ها مي‌توانند 
از كتابخانه‌هاي عمومي و كتاب‌هاي دســت دوم 
هم استفاده كنند. بهتر است به جاي هزينهك‌ردن 
صرف براي پركردن برنامه فرزندان، براي ساختن 
دنياي ذهني آنها سرمايه‌گذاري كنيم؛ آن هم كي 

سرمايه‌گذاري كه آثارش تا پايان عمر باقي بماند. 

با توجه به نكته‌اي كه اشاره كرديد، براي 
خانواده‌اي كه توان خريد مداوم كتاب را 
ندارد، كتابخانه عمومي و تبادل كتاب 

مي‌توانند جايگزين مناسبي باشند؟
بله. همانطور كه اشاره شــد، كتابخواني را نبايد به 
توان اقتصادي خانواده گره بزنيم. ناتواني در خريد 
مرتب كتاب نبايد فرزند را از تجربه مطالعه محروم 
كند. كتابخانه‌هاي عمومي فرصت خوبي براي اين 
خانواده‌ها هستند. والدين مي‌توانند فرزندشان را از 
كودكي به كتابخانه ببرند تا انتخاب، امانت گرفتن 
و بازگرداندن كتــاب را ياد بگيرد. اتفاقــاً اين كار 
حس مسئوليت‌پذيري و استقلال او را هم تقويت 
ميك‌ند. تبادل كتاب ميان خانواده‌ها، دوســتان و 
همكلاسي‌ها و اســتفاده از كتاب‌هاي دست دوم، 
الكترونكيي و صوتي متناســب با سن كودك نيز 
راه‌هاي ديگري براي دسترســي به كتاب هستند. 
مهم اين اســت كه كودك كتاب را فقط وسيله‌اي 
آموزشي يا تكليف مدرســه نداند و فرصت داشته 
باشــد كتاب مورد علاقه‌اش را انتخاب كند. گاهي 
كي كتاب خوب، كي بزرگســال همراه و فضايي 
براي گفت‌وگو درباره كتاب، نقطه شروع كي رابطه 

مداوم با مطالعه است. 
اگر فرزندمان به جــاي كتاب‌هايي كه 
ما انتخاب كرده‌ايم، كتاب‌هاي ديگري 
را دوست داشته باشــد، چقدر بايد در 

انتخاب او دخالت كنيم؟
تا جايي كه امكان دارد بايد به ســليقه فرزندمان 
احترام بگذاريم. گاهي والدين تصور ميك‌نند فقط 
كتاب‌هايي ارزش خواندن دارند كه خودشان انتخاب 
كرده‌اند يا محتواي آموزشي بالايي دارند، در حالي 
كه هدف اوليه بايد ايجاد علاقه به مطالعه باشــد، 
نه كنترل ســليقه كودك. ممكن است كودكي به 
داستان‌هاي تخيلي، ماجراجويي يا كتاب‌هاي مصور 
علاقه داشته باشد. همين علاقه مي‌تواند نقطه شروع 
ارتباط عميق‌تر او با كتاب باشد. البته والدين بايد 
متناسب با سن فرزندشان محتواي كتاب را بررسي 
كنند، اما اين موضوع با تحميل سليقه تفاوت دارد. 
بهتر اســت به جاي تعيين كتاب براي فرزندمان، 
كمك كنيم به كتابخواني علاقه‌مند شود تا خودش 

به تدريج سراغ موضوعات متنوع‌تر برود. 

دكتر بهاره زاددهش، مدرس دانشگاه و متخصص روان‌درماني:

گراني را بهانه نخريدن كتاب براي كودكان نكنيد

محبوبه قرباني

پرونده
خانواده، فضای مجازی 

و کتابخوانی

   مريم ترابي
اين روزها اگر از هر خانه‌اي سراغ يار مهربان را بگيري، احتمالاً با سكوت سرد قفسه‌ها روبه‌رو مي‌شوي. دلايل كاهش سرانه مطالعه 
متعدد است؛ از گراني كاغذ و كتاب گرفته تا تغييرات بنيادين در سبك زندگي مدرن و مشغله‌هاي فرساينده، اما در اين ميان، سهم 

فضاي مجازي و رسانه‌هاي اجتماعي جدي‌تر از بقيه عوامل بوده است. 
بسياري از افراد در اين زندگي شتاب‌زده، »اسكرول« و پيمايش سريع، ثانيه‌اي و سطحي صفحات گوشي را جايگزين طمأنينه، تعمق 
و لذت اصيل كتابخواني كرده‌اند. فضاي مجازي با جذابيت‌هاي عمدتاً كاذب، رنگارنگ و آني خود، حوصله و تمركز ذهني ما را ربوده 
و كتاب‌ها را در خانه‌هاي »مجازي‌زده« غريب و منزوي كرده است. طرفداران تكنولوژي شايد بگويند: »كتاب‌ها به فضاي ديجيتال 
كوچ كرده‌اند و روي تبلت و گوشي خوانده مي‌شوند« اما واقعيت اين است كه هرچقدر هم فناوري پيشرفت كند، كتاب‌هاي اينترنتي 
يا فايل‌هاي پي‌دي‌اف نمي‌توانند جايگزين اصالت لذت و عمق كتابخواني سنتي شوند. مطالعه در گوشي با هجوم لحظه‌اي پيام‌ها، 
اعلان‌ها و وسوسه رفتن به ويدئوي بعدي همراه است. اين نوع خواندن »سطحي‌نگري ديجيتال« به همراه مي‌آورد، در حالي كه كتاب 
كاغذي، خلوتي امن براي تمركز، همذات‌پنداري و رشد تفكر انتقادي فراهم ميك‌ند. در چنين وضعيتي كتاب‌هاي كاغذي شايد از 
خانه‌ها كوچ نكرده باشند، اما از دايره »عادت‌هاي روزمره« بيرون رانده شده‌اند. در چنين وضعيتي، چه بايد كرد؟ پاسخ به اين پرسش 
در آستانه روز كتاب و كتابخواني، حياتي‌تر از هميشه است. براي بازگرداندن كتاب به سفره فرهنگي خانواده‌ها، به كي انقلاب نرم و 
هوشمندانه نياز داريم. كودكان و نوجوانان با پند و اندرز كتابخوان نمي‌شوند. آنها به بازآفريني رفتار ما نگاه ميك‌نند. اگر پدر و مادر 
ساعت‌هاي متمادي در حال چرخش در شبكه‌هاي اجتماعي باشند، نمي‌توانند انتظار داشته باشند فرزندشان شيفته كتاب شود. 
كتابخواني بايد به عنوان كي تصوير دلنشين و خانوادگي ديده شود. تعيين ساعات مشخصي از روز يا شب )مثلًا نيم ساعت پيش از 

خواب( به عنوان »زمان بدون گوشي و زمان مطالعه« مي‌تواند تمركز از دست رفته را به مغز بازگرداند. 
براي نسل نوجوان نيز كه درگير هويتي‌ابي در فضاي مجازي است، نبايد نسخه‌هاي كهنه و ملال‌آور پيچيد. انتخاب كتاب‌هايي با 

زبان امروزي، رمان‌هاي نوجوانان و كتاب‌هاي تصويري مي‌تواند پلي ميان جهان ديجيتال و دنياي مكتوب باشد. 
در نهايت بايد گفت فضاي مجازي ابزاري براي ارتباط است، اما نبايد به قيمت قحطي انديشه و سقوط عمق مطالعه تمام شود. كتاب، 
گوهري است كه هيچ نمايشگري نمي‌تواند درخشش آن را تقليد كند. بياييد در آستانه روز كتاب، با كي تصميم كوچك، اما مصمم، 
تلفن‌هاي همراه را لحظه‌اي زمين بگذاريم، غبار تنهايي را از روي جلد كتاب‌ها بزداييم و بار ديگر، خانه‌هايمان را با عطر دلنشــين 

واژه‌ها روشن كنيم؛ فردا براي آشتي با كتاب، شايد كمي دير باشد. 

غلامرضــا اميرخاني، رئيس ســازمان اســناد و 
كتابخانــه ملــي، در گفت‌وگو با»جــوان« ضمن 
بررســي وضعيت فرهنگ مطالعه در كشــور، بر 
ضــرورت نهادينه‌ســازي كتابخوانــي از دوران 
كودكي، تقويت كتابخانه‌هاي مدارس و اســتفاده 
از ظرفيت كتابخانه‌هاي عمومــي تأيكد ميك‌ند. 

وي درباره وضعيت كتابخواني در كشور مي‌گويد: اينكه 
وضعيت كتاب‌خواني در كشــور ما در شــرايط مطلوبي 
قرار ندارد، به معناي وجود كي ســابقه تاريخي منفي يا 
مسئله‌اي ژنتكيي نيست. اتفاقاً ايرانيان در حوزه كتاب و 
كتابخواني سابقه‌اي درخشان دارند. وجود كتابخانه‌هاي 
غني در صدها و حتي هزار سال پيش، در تمدن اسلامي و 
نقاط مختلف ايران، خود گواه روشني بر اين موضوع است. 
اميرخاني ادامه مي‌دهد: براي بررســي دلايل وضعيت 
امروز بايد چنــد نكته را در نظر گرفت. نخســت اينكه 
بخشي از مطالعه در شــرايط كنوني در فضاي مجازي 
انجام مي‌شود. اگر فردي از طريق كتاب‌هاي الكترونكيي 
يا فايل‌هاي پي‌دي‌اف، با استفاده از تبلت، تلفن همراه يا 
رايانه، مطالعه عميق و دقيقي داشته باشد، اين فعاليت 
نيز به‌هرحال نوعي مطالعه محسوب مي‌شود و بايد در 
ارزيابي ميزان كتابخواني مورد توجــه قرار گيرد. نكته 
ديگر اينكه كاهش آمار كتابخواني صرفاً مختص ايران 
نيســت و كشــورهاي مختلف جهان نيز با اين مسئله 
مواجه هستند. گسترش فضاي مجازي و غلبه ابزارهاي 
ارتباطي جديد، در سطح جهاني بر ميزان مطالعه كتاب 

تأثير گذاشته است. 
وي با اشــاره به اينكه ترويج مطالعه از مدارس، به‌ويژه 
مقطع ابتدايــي و حتي دوره پيش‌دبســتاني بايد آغاز 
شود، مي‌افزايد: در گذشته نظام آموزشي ما بيشتر كتاب 
درسي‌محور بود، به اين معنا كه كي يا چند كتاب درسي، 
تنها منابع مورد استفاده دانش‌آموزان محسوب مي‌شدند 
و معلمان نيــز عمدتاً به همان منابــع اكتفا ميك‌ردند. 
به اعتقاد من، اين روكيرد كيــي از عواملي بود كه مانع 
شكل‌گيري ارتباط گسترده دانش‌آموزان با دنياي كتاب 
شد. مسئله مهم ديگر، ضعف وجود كتابخانه‌هاي مناسب 
و فعال در مدارس اســت. حتي در مدارسي كه فضاي 
كتابخانه در نظر گرفته شــده، گاهي كتابدار متخصص 
و علاقه‌مند حضور نــدارد. در مواردي نيز مســئوليت 
كتابخانــه به فردي واگذار مي‌شــود كه ممكن اســت 
تخصص يا انگيزه كافي براي اين كار نداشــته باشد. در 
حالي كه در كشورهاي پيشرفته، كتابدار مدرسه جايگاه 
مشخص و شرايط تخصصي دارد و فرد بايد تحصيلات 
مرتبط با كتابداري و اطلاع‌رساني و همچنين انگيزه لازم 

براي فعاليت در اين حوزه را داشته باشد. 
اميرخاني درباره تغيير الگوهاي كتابخواني ميان نسل‌هاي 
جديد يادآور مي‌شــود: به نظرم بايد ميان اســتفاده از 
ابزارهاي جديد و نوع مطالعــه‌اي كه از طريق آنها انجام 
مي‌شود، تفاوت قائل شويم. همان‌طور كه اشاره كردم، 
مطالعه كتاب‌هاي الكترونكيي و فايل‌هاي پي‌دي‌اف، در 
صورتي كه با عمق و دقت همراه باشد، همچنان مطالعه 
محسوب مي‌شود. بنابراين، نبايد هر نوع مطالعه در فضاي 

مجازي را از دايره كتاب‌خواني خارج كنيم. 
وي بيان ميك‌ند: با اين حال، مســئله اصلي محتواي 
كوتاه، محدود و گاهي غيرعميقي اســت كه در فضاي 
مجازي در اختيــار كاربران قرار مي‌گيرد. بســياري از 
اطلاعاتي كه افراد در چند ثانيه و با مرور مطالب به دست 
مي‌آورند، لزوماً دقيق و مستند نيســتند و گاهي تنها 

بخشي از واقعيت را منعكس ميك‌نند. 
رئيس ســازمان اســناد و كتابخانه ملي مي‌گويد: اين 
مسئله به معضلي جهاني تبديل شده و گروه‌هاي سني 
مختلف در كشــورهاي گوناگون با آن مواجه هستند. 
به همين دليــل، بايد تلاش كنيم در كنار اســتفاده از 
ظرفيت‌هاي فضاي مجازي، جايــگاه مطالعه عميق و 

دسترسي به اطلاعات منسجم و معتبر حفظ شود. 
اميرخاني معتقد اســت كتاب، چــه در قالب كاغذي و 
چه در شكل الكترونكيي، همچنان جايگاه ويژه خود را 
دارد، زيرا مي‌تواند مجموعه‌اي منسجم، معتبر و مستند 
از اطلاعات را در اختيار مخاطــب قرار دهد. همچنين 
فضاي مجازي مي‌تواند ابزار مناســبي براي دسترسي 

به اطلاعات باشد. 
وي در پاسخ به ســؤالي مبني بر اينكه چگونه مي‌توان 
كتاب را از كي كالاي فرهنگي مناســبتي به بخشي از 
سبك زندگي خانواده‌هاي ايراني تبديل كرد؟ مي‌گويد: 
به نظر من، شــكل‌گيري علاقه به كتاب بايد از دوران 
كودكي آغاز شود و در اين زمينه خانواده و مدرسه هر دو 
نقش مهمي دارند. البته همان‌طور كه اشاره كردم، كيي 
از مشكلات اساسي ما اين است كه بسياري از كودكان 
در محيط آموزشي با كتابخانه و فرهنگ استفاده از آن 
آشنا نمي‌شوند. اگر كودك از دوران ابتدايي و حتي پيش 
از دبســتان به كتابخانه مراجعه كند، با فضاي آن آشنا 
شــود، كتاب به امانت بگيرد و از منابع مختلف استفاده 
كند، به‌تدريج كتابخانه براي او به محيطي آشنا و جذاب 
تبديل خواهد شــد. در چنين شــرايطي، كتاب‌خواني 

مي‌تواند به بخشي از عادت‌هاي روزمره او تبديل شود. 
رئيس ســازمان اســناد و كتابخانه ملي خاطر نشان 
ميك‌ند: نبايد تمام مســئوليت را متوجــه خانواده‌ها 
بدانيم. نظام آموزشــي بايد زمينــه‌اي فراهم كند كه 
كودك حتي در شــرايطي كه والدين او چندان اهل 
مطالعه نيستند، فرصت آشنايي با كتاب و كتابخانه را 
داشته باشد. البته خانواده نيز مي‌تواند با فراهم كردن 
كتاب و ايجاد فضاي مناسب براي مطالعه، اين علاقه 

را تقويت كند. 
وي در مورد نقش كتابخانه‌هاي عمومي در شــرايط 
گراني كاغذ و كتاب مي‌گويد: كتابخانه‌ها بايد تلاش 
كنند كتاب‌هاي مناسب و به‌روز را در اختيار مخاطبان 
قرار دهند تا افراد بتوانند بدون نياز به خريد كتاب، از 
منابع مطالعاتي استفاده كنند. البته كتابخانه ملي نيز 
مي‌تواند در فضاي مجازي فعاليت‌هايي مانند معرفي 
آثار و منابع ارزشــمند را انجام دهد، اما وظيفه اصلي 
كتابخانه ملي، امانت دادن كتاب به عموم مردم نيست. 
اين موضوع در كتابخانه‌هاي ملي كشورهاي ديگر نيز 
به همين شكل است؛ چراكه كتابخانه‌هاي ملي معمولاً 
در پايتخت قرار دارند و طبيعتاً نمي‌توانند به‌تنهايي 
پاســخگوي نياز مطالعاتي همه مردم در شــهرها و 

مناطق مختلف باشند. 
وي ادامه مي‌دهد: در تمام دنيا، كتابخانه‌هاي عمومي 
چنين مسئوليتي را بر عهده دارند و خوشبختانه در 
كشور ما نيز شبكه گسترده‌اي از كتابخانه‌هاي عمومي 
در نقاط مختلف وجود دارد. البتــه اينكه منابع اين 
كتابخانه‌ها تا چه اندازه غني و به‌روز هستند، موضوع 
ديگري است و ممكن اســت برخي مخاطبان كتاب 
مورد نظر خود را در كتابخانه‌هاي عمومي پيدا نكنند، 
اما اصل وجود اين شــبكه ظرفيت ارزشمندي براي 

دسترسي عمومي به منابع مطالعاتي است. 
اميرخاني اضافه ميك‌نــد: در كنــار كتابخانه‌هاي 

عمومي، كتابخانه‌هاي كانون پــرورش فكري كودكان 
و نوجوانــان و كتابخانه‌هاي مســاجد نيز ظرفيت‌هاي 
مهمي محسوب مي‌شوند. كتابخانه‌هاي مساجد به‌ويژه 
در ســال‌هاي پيش از انقلاب و سال‌هاي نخست پس از 
انقلاب نقش فعال‌تري داشــتند. اين كتابخانه‌ها براي 
بســياري از خانواده‌هاي مذهبي، محيطي قابل اعتماد 
و مناسب براي حضور فرزندانشــان بودند و در عمل به 

كانون‌هاي فرهنگي محلي تبديل شده بودند. 
رئيس ســازمان اســناد و كتابخانه ملي بيان ميك‌ند: 
مجموعه ايــن ظرفيت‌ها مي‌تواند بــه تأمين نيازهاي 
مطالعاتي جامعه كمك كند. با اين حال، بار ديگر تأيكد 
ميك‌نم كه مسئله اصلي فقط فراهم كردن منابع نيست؛ 
بلكه بايد فرهنگ مراجعه به كتابخانه، حضور در فضاي 
كتابخانه، لذت بردن از محيط آن و امانت گرفتن كتاب 

از دوران كودكي در جامعه نهادينه شود. 
وي در مــورد تغييــر رفتــار مطالعاتــي مــردم در 
مناســبت‌هاي مهمي چــون هفته كتــاب مي‌گويد: 
برگــزاري هفتــه كتــاب، روز كتــاب و كتابخواني، 
نمايشــگاه‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با اين مناســبت‌ها، 
اقدامات بسيار خوبي هستند و قطعاً تأثير مثبت دارند. 
البته برخي معتقدند كه برنامه‌هاي ترويج كتابخواني 
بايد در تمام طول سال برگزار شــوند. اين ديدگاه نيز 
درست اســت، اما نبايد تصور كنيم كه برگزاري هفته 
كتاب به‌تنهايي فاقد اثرگذاري است. در سال‌هاي اخير 
شاهد برنامه‌هايي مانند كتاب‌گردي بوده‌ايم كه طي آن 
برخي چهره‌هاي فرهنگي به كتاب‌فروشي‌هاي محله 
مراجعه ميك‌نند. اين اقدامات در جاي خود بسيار مفيد 
هستند و مي‌توانند به رونق كتاب‌فروشي‌ها و افزايش 
توجه عمومي به كتاب كمــك كنند. البته در كنار اين 
برنامه‌ها، به سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي كلان‌‌تري 
نيز نياز داريم تا اقدامات مؤثرتري براي ترويج مطالعه 
انجام شــود. با وجود اين، همچنان در ايران و ســاير 
كشورهاي جهان كتاب‌هاي پرفروشي وجود دارند كه 
در مدت كوتاهي به چاپ‌هاي متعدد مي‌رســند. اين 
موضوع نشان مي‌دهد، با وجود گراني كتاب، مشكلات 
اقتصادي و جذابيت‌هاي فضاي مجازي، همچنان بخش 
قابل توجهي از جامعه به كتاب علاقه‌مند است و از آثار 

ارزشمند استقبال ميك‌ند. 
به اعتقاد وي كتاب علاوه بــر ارزش علمي و فرهنگي، 
جايگاه معنوي و اجتماعي خاصــي نيز دارد و هنوز هم 
مي‌توان كتاب را به‌عنوان هديه‌اي ارزشمند به افرادي با 

هر جايگاه و موقعيت اجتماعي تقديم كرد. 
اميرخاني بيان ميك‌ند: به اعتقاد مــن، كتاب صرفاً به 
معناي نسخه كاغذي نيســت؛ بلكه هر مجموعه‌اي كه 
اطلاعاتي منسجم، معتبر و مستند در اختيار مخاطب 
قرار دهد، مي‌تواند در اين تعريف قرار بگيرد. در نهايت، 
با وجود همه مشكلات و تغييراتي كه در شيوه دريافت 
اطلاعات به وجود آمده، كتاب هنــوز جايگاه خود را از 
دست نداده اســت. هفته كتاب و برنامه‌هاي مرتبط با 
آن نيز فرصت مناسبي هســتند تا مسئولان و متوليان 
فرهنگي از ايــن ظرفيت براي ترويج بيشــتر فرهنگ 

مطالعه استفاده كنند. 

فاصله‌گرفتن كودك از كتاب بعضي وقت‌ها از جايي 
شروع مي‌شود كه قرار است او را به كتاب خواندن 
علاقه‌مند كنيم؛ از اصرار براي خواندن چند صفحه، 
تعيين تكليف و انتظار براي تمام كردن كتابي كه شايد 
هيچ علاقه‌اي به آن ندارد. در چنين شرايطي، كتاب 
به جاي دريچه‌اي به دنياي خيال و تجربه‌هاي تازه، به 
كاري تبديل مي‌شود كه كودك ترجيح مي‌دهد از 
آن فرار كند. حال چه عواملي باعث مي‌شود بچه‌ها 
با كتاب ارتباط برقرار نكنند و چگونه مي‌توان اين رابطه را دوباره شــكل داد؟ 
نغمه مرفه، درمانگر كودك و نوجوان، معتقد است هدف اين است كه كتاب براي 
كودك فضايي امن و لذت‌بخش باشد، نه كي وظيفه و اجبار. در اين مصاحبه از 
دلايل بي‌علاقگي كودكان به مطالعه و راه‌هاي آشــتي آنها با كتاب مي‌خوانيد. 

      
چرا بعضي كودكان از همان ســال‌هاي اول زندگي به كتاب علاقه‌مند 
مي‌شوند، اما بعضي ديگر حتي حاضر نيستند چند صفحه كتاب بخوانند؟ 

اين تفاوت از كجا شكل مي‌گيرد؟
عوامل مختلفي در علاقه كودك به كتابخواني نقش دارند؛ از فضاي عاطفي خانواده و 
تجربه‌هاي اوليه با كتاب گرفته تا ويژگي‌هاي شخصيتي و تفاوت‌هاي فردي. كودكي 
كه كتاب خواندن والدينش را مي‌بيند و با آنها درباره داستان گفت‌وگو ميك‌ند، كتاب را 
بخشي طبيعي از زندگي مي‌داند. در مقابل، اجبار و مقايسه با ديگران ممكن است او را 
دلزده كند. همچنين اگر كتاب از ابتدا به وسيله‌اي براي آموزش حروف و اعداد و انجام 
تكاليف تبديل شود، كودك آن را با درس و اجبار مرتبط مي‌داند. از طرف ديگر، سليقه 
كودكان متفاوت است؛ كيي داستان تخيلي دوست دارد و ديگري داستان هيجان‌انگيز. 
استفاده زياد از بازي‌هاي ديجيتال و دشــواري در توجه و تمركز نيز مي‌تواند ارتباط 

كودك با كتاب را كاهش دهد. 
آيا ممكن است شيوه برخورد والدين و تبديل كتاب به تكليف و اجبار، 
كودك را از مطالعه دلزده كند؟ چه رفتارهايي ناخواســته اين اتفاق را 

رقم مي‌زند؟
بله. گاهي والدين با هدف كتابخوان كردن فرزندشان، كتاب را از فعاليتي لذت‌بخش 
به تكليف تبديل ميك‌نند. مثلًا وقتي مي‌گويند »هر شب بايد پنج صفحه بخواني و تا 
تمامش نكرده‌اي اجازه بازي نداري«، كودك فقط براي تمام كردن وظيفه‌اش كتاب 
مي‌خواند. سؤال‌پيچ كردن كودك درباره داستان، مقايسه با ديگران و ايراد گرفتن مداوم 
از شيوه خواندنش نيز اضطراب و ترس از اشتباه كردن را افزايش مي‌دهد. گاهي والدين 
از كتاب براي تنبيه و تشويق استفاده ميك‌نند يا بدون توجه به علاقه كودك برايش 
كتاب مي‌خرند. بهتر است به سليقه او احترام بگذاريم تا كتابخواني برايش تجربه‌اي 

خوشايند باشد. 
از نظر روانشناختي چه تفاوتي ميان دو سرگرمي كتاب و تلفن همراه 

وجود دارد؟
اين موضوع را نمي‌تــوان صرفاً به تنبلي يا بي‌علاقگي كودك نســبت داد. بازي‌هاي 
ديجيتال پاداش‌هاي ســريع مانند امتياز گرفتن و عبور از مراحل دارند كه مدارهاي 
پاداش مغز، از جمله مســيرهاي مرتبط با دوپامين را فعال ميك‌نند، اما لذت كتاب 
خواندن تدريجي است. در بازي‌ها تصاوير و صداها آماده‌اند، اما هنگام كتاب خواندن 
كودك بايد شخصيت‌ها و اتفاقات را در ذهنش تصور كند و به خاطر بسپارد. همچنين در 
بازي احساس كنترل و حق انتخاب بيشتري دارد، در حالي كه گاهي كتاب انتخاب‌شده 

از سوي والدين برايش تحميلي است. 
آيا عادت به ديدن فيلم‌ها و محتواهاي كوتاه مي‌تواند تحمل كودك براي 
دنبال كردن كي داستان طولاني را كاهش دهد؟ اين موضوع چه ارتباطي 

با توجه و تمركز دارد؟
تماشاي مداوم محتواهاي كوتاه و سريع ممكن است تحمل كودك را براي فعاليت‌هاي 
نيازمند صبر و پيگيري كاهش دهد. البته علاقه به اين محتواها لزوماً به معناي ضعف 
توجه و تمركز نيست. در اين زمينه سه مهارت اهميت دارد: توجه پايدار، يعني تمركز 
روي كي فعاليت براي مدتي مشخص؛ توجه انتخابي، يعني ناديده گرفتن محر‌كهاي 
مزاحم و كنترل توجه، يعني حفظ تمركز و به پايان رساندن فعاليت. تماشاي مداوم 
محتواهاي سريع، به ويژه اگر جايگزين كتابخواني و بازي‌هاي خلاقانه شود، فرصت 
تمرين اين مهارت‌ها را كمتر ميك‌ند. البته شواهد علمي كافي وجود ندارد كه تماشاي 

فيلم‌هاي كوتاه به تنهايي باعث اختلال توجه شود. 
چرا بعضي نوجوانان در دوران بلوغ به داستان و رمان علاقه زيادي پيدا 
ميك‌نند؟ آيا كتاب مي‌تواند به آنها در شناخت احساسات، تنهايي‌ها و 

دغدغه‌هاي اين دوره كمك كند؟
بله. داســتان و رمان به نوجوان احســاس ديده شدن و درك شــدن مي‌دهد. كيي 
از پرســش‌هاي مهم اين دوره »من چه كسي هســتم؟« اســت. نوجوان از طريق 
شخصيت‌هاي داستان و آشنايي با دغدغه‌ها، ترس‌ها و آرزوهاي آنها مي‌تواند هويت خود 
را بهتر بشناسد. داستان همچنين به او كمك ميك‌ند احساساتي مانند عشق، تنهايي و 
خشم را درك كند و درباره روابط، تصميم‌ها و پيامد رفتار شخصيت‌ها بينديشد. رمان 
فرصتي فراهم ميك‌ند تا نوجوان بدون تجربه مستقيم، با موقعيت‌هاي مختلف زندگي 

آشنا شود و احساس استقلال بيشتري داشته باشد. 
اگر نوجواني درگير مسئله‌اي خانوادگي يا عاطفي باشد، آيا ممكن است 
با خواندن داستاني درباره تجربه مشابه، احساس كند بهتر درك شده 

است؟ كتاب در اين شرايط چه كمكي ميك‌ند؟
قطعاً. نوجوان گاهي احساساتي مانند غم، خشم و اضطراب را تجربه ميك‌ند، اما نمي‌تواند 
آنها را به خوبي بشناسد يا بيان كند. وقتي در داســتان با شخصيتي روبه‌رو مي‌شود 
كه احساسات مشابهي دارد، متوجه مي‌شود تجربه‌اش عجيب و غيرطبيعي نيست. 
همچنين ديدن شخصيت‌هايي با دغدغه‌هاي مشابه، احســاس تنهايي او را كاهش 
مي‌دهد. داستان به نوجوان فرصت مي‌دهد موقعيت‌هايي مانند دوستي، طردشدن و 
شكست را از نگاه ديگران تجربه كند. اين موضوع به شناخت احساسات و رشد همدلي 

او كمك ميك‌ند. 
اگر فرزندمان از كتابخواني استقبال نميك‌ند، از كجا بايد شروع كرد؟

به نظر من، پيش از تشــويق كودك به مطالعه بايد علت بي‌علاقگي‌اش را پيدا كنيم. 
ممكن است تجربه ناخوشايندي از كتابخواني داشته باشد، كتاب‌ها متناسب با سن و 
علاقه‌اش نباشند يا در خواندن و يادگيري دشواري داشته باشد. سرگرمي‌هاي ديجيتال 
هم مي‌توانند بر تمايل او به مطالعه تأثير بگذارند. بعد از شناخت علت، بهتر است به جاي 
اجبار، كنجكاوي كودك را برانگيزيم و اجازه دهيم كتاب مورد علاقه‌اش را انتخاب كند؛ 
حتي اگر داستان طنز يا تخيلي باشد. الگوي رفتاري والدين نيز اهميت زيادي دارد. 
نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم فرزندمان كتابخوان شود، ولي خودمان بيشتر وقتمان 
را با تلفن همراه مي‌گذرانيم و كمتر كتــاب مي‌خوانيم. بچه‌ها بيش از توصيه‌هاي ما، 
رفتارمان را مي‌بينند. بهتر است به جاي پرسيدن اينكه »چطور فرزندم را كتابخوان 
كنم؟«، بپرسيم »چه چيزي باعث شــده نتواند با كتاب ارتباط برقرار كند؟« هدف 

اين است كه كتاب براي كودك فضايي امن و لذت‌بخش باشد، نه كي وظيفه و اجبار. 
آيا كتاب صوتي و قصه‌گويي مي‌تواند براي كودكي كه به مطالعه مستقيم 

علاقه ندارد، راه ورود به دنياي كتاب باشند؟
بله. شنيدن داستان هم مي‌تواند تجربه‌اي لذت‌بخش باشد و به تقويت تخيل، خلاقيت 
و تصويرســازي ذهني كودك كمك كند. قصه‌گويي والدين عــاوه بر ايجاد ارتباط 
عاطفي، فرصتي فراهم ميك‌ند تا كودك درباره شخصيت‌هاي داستان و حتي نگراني‌ها 
و احساسات خودش صحبت كند. بهتر است والدين داستان‌هاي متناسب با سن و علاقه 
فرزندشان انتخاب كنند و هنگام قصه‌گويي با تغيير لحن و پرسيدن نظر كودك، او را 
درگير داستان كنند. البته كتاب صوتي نبايد كاملاً جايگزين كتاب چاپي شود. كودك 
در كنار شــنيدن قصه بايد فرصت ورق زدن كتاب، ديــدن تصاوير و تجربه تدريجي 

خواندن را هم داشته باشد. 

نغمه مرفه، روانشناس و درمانگر كودك و نوجوان:
كتاب نبايد بوي تكليف بدهد

بعضــی آثــار ادبــی جــدی بــه دلیــل 
زبــان پیچیــده و روایــت ســنگین، 
بــرای نوجوانــی کــه تجربــه مطالعاتی 
گســترده‌ای نــدارد، جذابیــت کمتری 
دارند. ایــن به معنــای ناتوانی نوجوان 
در درک ادبیــات جــدی نیســت، بلکه 
باید میان پیچیدگــی اثر و تجربه ذهنی 
مخاطب تناســب وجود داشــته باشــد

كتابخوانــي را نبايــد بــه تــوان اقتصادي 
خانواده گره بزنيم. ناتواني در خريد مرتب 
كتــاب نبايــد فرزنــد را از تجربــه مطالعه 
محروم كنــد. كتابخانه‌هاي عمومي فرصت 
خوبــي بــراي ايــن خانواده‌هــا هســتند. 
والديــن مي‌تواننــد فرزندشــان را از 
كودكي به كتابخانه ببرند تا انتخاب، امانت 
گرفتن و بازگرداندن كتــاب را ياد بگيرد

كيي از اقدامات مهم نهــاد كتابخانه‌هاي عمومي 
كشــور، اجراي طرح عضويت سراسري رايگان 
در كتابخانه‌هــاي عمومي اســت. ايــن عضويت 
به يك كتابخانه مشــخص محدود نيست؛ يعني 
فرد مي‌توانــد از كتابخانه‌هــاي عمومي در نقاط 
مختلف كشــور كتــاب امانــت بگيــرد و پس از 
بازگردانــدن آن، كتــاب ديگــري دريافت كند

بايد ميان اســتفاده از ابزارهاي جديد 
و نوع مطالعه‌اي كــه از طريق آنها انجام 
مي‌شــود، تفاوت قائل شــويم. مطالعه 
كتاب‌هــاي الكترونيكــي و فايل‌هــاي 
پي‌دي‌اف، در صورتي كه با عمق و دقت 
همراه باشد مطالعه محسوب مي‌شود. 
بنابراين، نبايد هر نوع مطالعه در فضاي 
مجازي را از دايره كتابخواني خارج كنيم


